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چكيده
اگر چه در وهلة نخست، سازندگان يك. ورد زندگي شهري است   هاي تجاري، رها    آگهي

ساز و  آگهي تجاري در پي معرفي محصول خود و اقناع مخاطبان هستند، اما نقش فرهنگ             
هـدف ايـن پـژوهش، واكـاوي. ها در جامعه نبايست ناديده گرفته شـود        تأثير  گفتماني آن   

بـا واكـاوي و. فتمـان اسـت   هاي تجاري در جايگـاه گ       ميزان رعايت اصول ادب در آگهي     
تـوان دريافـت كـه  هاي تجـاري، مـي      هاي زيرين گفتمان برخي آگهي      نگري در لايه    ژرف

هاي ناپـسند فرهنگـي  ها افزون بر زير پاگذاشتن اصول ادب، به گسترش ارزش           گفتمان آن 
تحليلي است و رويكرد آن نيـز تلفيقـي از اصـول-روش اين پژوهش توصيفي   . پردازند  مي

، و اصول ادب براون)Leech, 1983(و اصول ادب ليچ ) Grice, 1975(ايس تعاون گر
پيكـرة پـژوهش شـامل سـه آگهـي. اسـت ) Brown, & Levinson, 1987(و لوينسون 

ايـن. انـد   منـد انتخـاب شـده       شويي دورتو اسـت كـه بـه روش هـدف            تجاري از مايع ظرف   
ي مختلــف تلويزيــونهــا  از شــبكه1399 تــا 1396هــاي  هــا در فاصــلة زمــاني ســال آگهــي

هاي پـژوهش نمايـانگر آن اسـت كـه در ايـن  يافته. اند  جمهوري اسلامي ايران پخش شده    
، اصـول تأييـد، تواضـع و سـازش رعايـت)Leech, 1983(ها طبق اصول ادب ليچ  آگهي
افـراد) Brown, & Levinson, 1987(اند و بر مبناي اصول ادب براون و لوينسون  نشده

اند كه در اين راهبرد بيشترين تهديـد  نند بيان مستقيم و صريح بهره گرفته      از راهبردهايي ما  
راهبردهـاي ادبانـد از      ها نيز سعي كـرده      اگر چه در برخي مكالمه    . آيد  وجهه به چشم مي   
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 وجهة طرف مقابل را مورد تهديد       سلبي و ايجابي استفاده كنند اما با نقض اصول ادب ليچ          
انـد و بـه ايـن ترتيـب، گفتمـاني            هـا شـده     د تـنش در مكالمـه     اند و منجـر بـه ايجـا         قرار داده 

  .اند مؤدبانه را ايجاد كردهغير
آگهي تجـاري، بلاغـت تبليغـات، تحليـل گفتمـان، كاربردشناسـي،        :هاي كليدي واژه

  .»دورتو«اصول ادب، گرايس، مايع ظرفشويي 

 
 مقدمه. 1

هـا   ن شاخه دربارة معاني ثانوية جملهدر اي . گانة بلاغت سنتي، علم معاني است       هاي سه   يكي از شاخه  
هـاي جديـد علـم     در همين راسـتا در گـسترش   ).Shamisa, 2011, p. 101( شود سخن گفته مي

هـايي هـستند تـا بـه          پردازنـد و در پـي راه        توان يافت كه به اين امـر مـي          هايي را مي    بلاغت نيز نظريه  
اي بـه نـام       هـا در شـاخه       از ايـن نظريـه     برخـي . بـرد   هـا پـي       ها بتوان به معاني ثانويـة جملـه         كمك آن 

، يكـي از  )Grice, 1975(در ايـن ميـان اصـول همكـاري گـرايس      . شود  مطرح مي1كاربردشناسي
او چهار اصل را در هـر مكالمـه     . هاي دوسويه را دارد     سازوكارهايي است كه قابليت بررسي مكالمه     

بـا دقـت و   . شـود  عناي ثانويه مـي كند كه نقض هريك از اين چهار اصل منجر به ايجاد م     تعريف مي 
پـس از گـرايس   . هـاي طـرفين مكالمـه پـي بـرد      توان بـه معنـاي ضـمني جملـه          كشف اين موارد مي   

، بـروان و  )Leech, 1983(لـيچ  . پردازان ديگري به گـسترش اصـول همكـاري او پرداختنـد     نظريه
دن اصـول  از جمله افـرادي هـستند كـه بـا مطـرح كـر      ) Brown, & Levinson, 1987(لوينسون 

  .  به تكميل اصول همكاري گرايس ياري رساندند2ادب
كننـده در تـداوم مكالمـه بـه شـيوة             ها بر مبناي اصول ادب، سـهم هـر مكالمـه            در تحليل مكالمه  

هاي مختلفي را بر      گفتمان.شود  مؤدبانه و نيز رعايت ادب و احترام نسبت به طرف مقابل سنجيده مي            
فتمان عبارت است از زبـان بـه هنگـام كـاربرد بـه منظـور برقـراري                  گ«. توان تحليل كرد    اين مبنا مي  

» .بخـشد  وجو براي يافتن آنچه به گفتمان انسجام مـي      ارتباط و تحليل گفتمان عبارت است از جست       
)Aghagolzadeh, 2006, p.9 (هاي رايج در جامعة امروز گفتماني است كه  يكي از اين گفتمان

. جـا وجـود دارد   در جامعة امروز تبليغات در همـه «. آورند د ميهاي تجاري در جامعه به وجو   آگهي
مـان را وارسـي       هـاي   توانيم در خيابان قدم بزنيم، خريد كنيم، تلويزيـون تماشـا كنـيم، ايميـل                ما نمي 

كنيم، در فضاي اينترنتي گشت و گذار كنيم، روزنامه بخوانيم و يا سوار قطار شويم، بدون آنكه بـا                   
اي   در مقـام رسـانه  -هـاي تجـاري تلويزيـون    آگهـي ) Cook, 2001, p.1(» .مرو شوي تبليغات روبه

                                                                                                                   
1 pragmatics 
2 politeness principles 
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در نگاه نخست، هـر آگهـي   . هاي تبليغات است  يكي از تأثيرگذارترين روش    -عمومي و پرمخاطب  
تجاري در پي تبليغ محصول مورد نظر خود است و در راستاي رسيدن به هدف خـود، كـه معرفـي                      

ولـي بايـد بـه ايـن مهـم      . شـود  هاست، طراحي و پخش مي رين آن ت  محصول و اقناع مخاطبان از مهم     
تواند تأثيرات خوشـايند      كند كه مي    توجه داشت كه در پس اين لايه، گفتماني را به جامعه وارد مي            

هاي جمعي يكـي      مطالعة محتواي پيام رسانه   «. و ناخوشايند فراواني بر فرهنگ آن جامعه داشته باشد        
 پژوهـشگر   1براي نخستين بار هارولـد لاسـول      . دهد  تباطي را شكل مي   از محورهاي مهم مطالعات ار    

 بـا تكيـه بـر سـوگيري تحليـل           2»1927: هاي تبليغاتي در جنگ جهـاني       تكنيك«آمريكايي در مقالة    
  ).Rasuli, 2003, p. 44(» .است محتوا به صورت جدي به آن پرداخته

 تجـاري در نظـر گرفتـه        هـاي   فرضية پژوهش اين اسـت كـه اصـول ادب در بـسياري از آگهـي               
توان دريافت كـه      هاي تجاري، مي    هاي زيرين گفتمان آگهي     است و با واكاوي و دقت در لايه         نشده

هــاي فرهنگــي ناپــسند  هــا افــزون بــر زيــر پاگذاشــتن اصــول ادب، بــه گــسترش ارزش  گفتمــان آن
دارنـد امـا معنـاي    اللفظـي مـشكلي ن   ها از جنبة معنـاي تحـت   به بيان ديگر، برخي مكالمه . پردازند  مي

  .ها نيازمند توجه بيشتري است بافتي آن
است كه به صـورت       » دورتو«پيكرة اين پژوهش مشتمل بر سه آگهي تجاري از مايع ظرفشويي            

هـاي مختلـف      هـا تقريبـاً بـه مـدت حـدود سـه سـال از شـبكه                  اين آگهي . اند  مند انتخاب شده    هدف
سـاز    اي طـولاني، نبايـد نقـش گفتمـان          ن دورة تا اندازه   اند و با توجه به اي       تلويزيون ايران پخش شده   

هـايي كـه بـا        مهمـاني . ها بر مهماني متمركز اسـت       فضاي هر سة اين آگهي    . ها را ناديده انگاشت     آن
شود و افراد خانوادة ميزبان را به رنـج و            خبر ورود مهمان به خانة ميزبان با تنش و ناراحتي همراه مي           

داري و سـفارش بـه        ه فرهنگ ايراني و اسلامي، جايگاه خانواده و مهمان        با توجه ب  . اندازد  سختي مي 
در همين راستا اين پژوهش در پي آن اسـت بـه            . ها نيازمند تحليل بيشتر هستند      صلة رحم اين آگهي   

انـد و   هاي تجاري دورتو تا چه ميزان اصول ادب را رعايـت كـرده              پاسخ دهد كه آگهي     اين پرسش 
  ها رسيد؟ اي در آن توان به گفتمان ويژه ن سه آگهي ميآيا با بررسي زباني اي

 
  پيشينة پژوهش. 2

هاي غير فارسي انجام      هاي بسياري به زبان     در پيوند با اصول ادب و تحليل گفتمان تبليغات، پژوهش         
در كتـابش،  ) Geis, 1982(گـايس  . شـود  هـا اشـاره مـي    است كه براي نمونه بـه برخـي از آن   شده

. اسـت   هـا انجـام داده      هاي تبليغ محصولات آن     هاي تجاري تلويزيون و روش      يپژوهشي دربارة آگه  
                                                                                                                   
1 Harold Lasswel 
2 propaganda techniques in the world war: 1927 
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كنـد و بـه تحليـل تبليغـات در      نقش اجتماعي تبليغات را بررسـي مـي  ) Cook, 2001(گاي كوك 
هاي صوتي و     وي افزون بر زبان تبليغات، وجوه ديگر تبليغات مانند جنبه         . پردازد  جايگاه گفتمان مي  

نمايد و تأثير تبليغات را در جامعه و شكل دادن بـه هويـت آن يـادآور                   وي مي بصري آن را نيز واكا    
بـه  » English Politeness and Class«در كتـابي بـا نـام    ) Mills, 2017(سـارا ميلـز   . شـود  مـي 

كنـد كـه هـدف از         او اشـاره مـي    . پـردازد   واكاوي اصول ادب و زواياي آن در جامعة انگلستان مـي          
در ايـن كتـاب بـه بـازخواني         ) همـان (ميلـز   . ة ميان فرهنـگ و ادب اسـت       نگارش كتاب، تبيين رابط   

) Brown, & Levinson, 1987(هاي ادب موجـود از جملـه نظريـة اب بـراون و لوينـسون       نظريه
شود و روش    هاي اين نظريات را يادآور مي       هايي از درون جامعه كاستي      پردازد و با آوردن نمونه      مي

بايـدر و   . آورد  هاي تلويزيوني نيز مي     هايي از نمايش    ان منظور خود نمونه   او براي بي  . نويني ارائه دهد  
. انـد  هـاي ادب مختلـف پرداختـه    اي بـه بررسـي نظريـه    در مقاله) Baider et al., 2020(همكاران 

هـاي   گفتارها در آگهـي  اي به مقايسة كنش در مقاله) Schmidt et al., 1995(اشميت و همكاران 
هـا    جنـوبي و ميـزان ترغيـب زبـان هـر يـك از آن                ا، چـين، ژاپـن و كـرة         تجاري كشورهاي آمريك ـ  

هـاي تجـاري ايـالات متحـده آمريكـا و             هاي معنادار ميـان زبـان آگهـي         ها به تفاوت    آن. اند  پرداخته
هاي تجاري ايالات متحده      ها، زبان آگهي    هاي آن   بر پاية پژوهش  . اند  كشورهاي آسيايي دست يافته   

ها است و بيننـدگان را بيـشتر بـه            آور تر از كشورهاي آسيايي مورد مطالعة آن         تر و الزام    آمريكا قوي 
هـاي تجـاري    نيـز در پژوهـشي مـشابه، آگهـي    ) Hardin, 2001(هـاردين  . كنـد  خريد تشويق مـي 

تلويزيوني سه كشور شيلي، اسپانيا و ايالات متحده آمريكـا را طبـقِ اصـول ادب بـراون و لوينـسون                     
)Brown, & Levinson, 1987 (گيـري از راهبردهـاي مختلـف     هاي بهره مقايسه كرده و تفاوت

 .است ها نشان داده ادب را در آن

هايي در  هاي تجاري پژوهش در پيوند با كاربردشناسي و اصول ادب و همچنين در زمينة آگهي         
كوه . است  ديگر، انجام گرفته    زبان فارسي به صورت جداگانه و در موارد محدودي در راستاي يك           

شـناختي   اي به تحليـل نـشانه   در مقاله) Koohkan & Aghagolzadeh, 2018(زاده  كن و آقاگل
 تصوير تبليغاتي را بر مبناي نظرية كنش گفتار سرل بررسي           570اند و     تبليغات متروي تهران پرداخته   

، نامة خود بر مبناي اصول گرايس و اصول ادب ليچ در پايان) Rostami, 2017( رستمي. اند كرده
نامه از  هاي اين پژوهش با پرسش داده. است زبانان را بررسي كرده     هاي منفي فارسي    نحوة اداي پاسخ  

در اين بررسـي، رعايـت و نقـض هـر يـك از اصـول             . است  دويست زن و مرد گوناگون فراهم شده      
مقـدم و همكـاران    خـدايي . اسـت  هـا بررسـي شـده    آمـده از آن  دسـت  هـاي بـه   گرايس و ليچ و يافتـه    

)2017, .daei Moghaddam et alKho (گفتـة   اي به توصيف و تحليل پنج واژه و پـاره  در مقاله
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تـرين اسـتراتژي      انـد كـه عمـده       اند و به ايـن نتيجـه رسـيده          پركاربرد مؤدبانه در زبان فارسي پرداخته     
ــايي واژه ــاره زيربنـ ــا و پـ ــه هـ ــتراتژي ادب منفـــي اســـت  گفتـ ــه، اسـ ــاي مؤدبانـ ــرم . هـ ــاقري كـ   بـ

)2011, ramBagheri Ka (هاي زبان فارسي بررسي كاربردشناسي پيامك«اي با نام  نامه در پايان «
هـاي فارسـي طبـق اصـول گـرايس و اصـول ادب بـراون و                   به بررسي محاورات موجود در پيامـك      

تحليـل منظورشـناختي محـاوره    «در مقالـة  ) Pakravan, 2004(پـاكروان  . اسـت  لوينسون پرداختـه 
و بر ) Grice, 1975( وگوي فارسي در قالب اصول تعامل گرايس گفتبه بررسي چهارده » فارسي

 ايـن   بـر پايـة  . اسـت  داني در گفتـار پرداختـه   دربارة قواعد آداب )Leech, 1983(مبناي نظرية ليچ 
وگوها بيشتر از آن كه اصـول گـرايس و لـيچ را نقـض كـرده باشـند، در                      پژوهش گويشوران گفت  

ــد رعايــت آن كوشــيده ــان . ان ــان) Faghihiyan ,2010(فقيهي ــام   در پاي ــا ن بررســي «نامــة خــود ب
بـر اسـاس چـارچوب نظـري        » كاربردشناختي برخي اشـارات تـضمني در تبليغـات تجـاري فارسـي            

  .است  پرداختهها هگرايس و گايس به بررسي تبليغات راديو، تلويزيون و مجل
اسـت،    ي انجـام شـده    هـايي كـه بـه زبـان فارس ـ          هاي نگارنده، در ميـان پـژوهش        بر مبناي بررسي  

از . هاي تجاري برمبناي اصول ادب بپردازد، يافـت نـشد           پژوهشي كه به مقولة تحليل گفتمان آگهي      
و اصـول ادب   هـاي تجـاري بـر مبنـاي كاربردشناسـي      همين روي، اين پژوهش به واكـاوي آگهـي  

  .است پرداخته
  

 مباني نظري. 3

اين شـاخه كـه     . پردازد  مطالعة معناي زبان مي   شناسي است كه به       اي از علم زبان     كاربردشناسي شاخه 
شناسـي غربـي در       هـاي زبـان     است، در مبحث    در زبان فارسي گاهي به منظورشناسي نيز ترجمه شده        

تـرين موضـوعات مـورد مطالعـه در          يكـي از مهـم    . شـود   مطـرح مـي   » Pragmatics«اي به نام      شاخه
اربردشناسـي در جريـان اسـتفاده از آن         معنـا در ك   . كاربردشناسي، كاربر زبان و نيز موقعيت اوسـت       

در پي آن است كه معنا را از طريق مرتبط ساختن صورت زباني             «كاربردشناسي  . تواند تغيير كند    مي
ترين عنصر در موقعيت است، توجيه كند و به اين ترتيب، منظور گويشور را بـه                  با كاربر كه برجسته   
  .  و پـــرده از نيـــت گوينـــده بـــرداردورزي يـــا محتـــوايي و فكـــر مـــرتبط ســـازد معنـــاي انديـــشه

)Pakravan, 2004, p. 57(  
  

  گرايس) تعاون(اصول همكاري . 1. 3
 را مطرح كرد و پس از آن اصل همكـاري خـود را در   2 نظرية معناي ضمني1967 در سال   1گرايس

                                                                                                                   
1 Herbert Paul Grice (1913-1988) 
2 theory of Implicature 
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گـرايس چهـار    .عرضـه كـرد  ) Grice, 1975(» وگـو  منطـق و گفـت  «اي به نام   در مقاله1975سال 
 و شيوة   3، تناسب 2، كميت 1داند، اين چهار اصل كيفيت      ها ضروري مي    اسي را براي مكالمه   اصلي اس 

بـر مبنـاي اصـل      . آورنـد   ديگر اصل همكاري گرايس را به وجـود مـي            هستند كه در كنار يك     4بيان
كميت اطلاعات بايد به اندازة كافي باشد؛ نه اطلاعات بيش از اندازه داده شود و نه آن قدر كم كه                    

  : بدفهمي شودسبب
  . در نوبت خود به ميزان خواسته شده اطلاعات دهيد) الف
 ,Grice, 1975. (چه از شما خواسته شده است، اطلاعات ندهيد در نوبت خود بيشتر از آن) ب

p. 45(  
چه نادرست است و يا شواهد كافي براي اثباتش وجود ندارد، نبايـد بيـان              طبق اصل كيفيت آن   

  :شود
  .پنداريد، به زبان نياوريد نادرست ميچه را  آن) الف
  )Grice, 1975, p. 46. (چه را برايش شواهد كافي نداريد، به زبان نياوريد آن) ب

بر مبناي اين اصل بايـد از پـرداختن   . موضوع اصل سوم متناسب بودن اطلاعات با موضوع است  
 ,Grice. (ط حرف بزنيـد اين راهبرد بسيار كوتاه است، مرتب: به موضوعات نامرتبط خودداري شود

1975, p. 46(  
 :براي رعايت اصل چهارم نيز

  .از ابهام در بيان خودداري كنيد) الف
  .از پيچيدگي خودداري كنيد) ب
  .)از اطناب بپرهيزيد. (خلاصه بگوييد) پ
  )Grice, 1975, p. 46. (منظم بگوييد) ت

امـا  .  اصل را رعايـت كنـد      كند اين چهار    بر پاية ديدگاه گرايس هر شخص در مكالمه سعي مي         
شـويم يـك يـا چنـد اصـل از ايـن اصـول رعايـت              ها متوجه مي    در موارد بسياري با دقت در مكالمه      

شـود كـه      هـا مـي     رعايت نكردن اين اصول منجر به پديد آمدن معنـاي ضـمني در مكالمـه              . اند  نشده
دما به آن مقتضاي اين اصول چهارگانه، كم و بيش همان است كه ق«. نيازمند كشف و بررسي است 

دو طـرف بـا رعايـت ايـن         : گويـد   گرايس به طور كلي، رعايت اصل همكاري مـي        . گفتند  ظاهر مي 
  )Shamisa, 2014, p. 50(» .دهند اصول به تفهيم و تفاهم ادامه مي

                                                                                                                   
1 quality 
2 quantity 
3 relation 
4 manner 
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هـا اصـول همكـاري گـرايس نقـض            بايد به اين نكته توجه داشت با اينكه در بسياري از مكالمه           
بـه  . شـوند   ن مكالمه با نقض قوانين ديگري سـبب بـرهم زدن اصـول مكالمـه مـي                شود، اما طرفي    نمي

انـد كـه در بخـش پـسين بـه آن       پردازان به تكميل اصـول گـرايس همـت گماشـته     همين دليل نظريه 
  .شود پرداخته مي

  
  اصول ادب. 2. 3

ر اصول همكاري گـرايس، در جايگـاه يـك نظريـة پايـه، توسـط افـراد بـسياري مـورد بـازبيني قـرا            
 كه معتقد است راهكارهاي گرايس براي بوده) Leech, 1983 (1 ليچيكي از اين افراد. است گرفته

ها كافي نيست و به همين سبب اصول ادب را به عنوان مكملي براي اصول همكاري                  بررسي مكالمه 
پردازان  نيز نظريه) Brown, & Levinson, 1987 (3 و لوينسون2براون. است گرايس مطرح كرده

. انـد   پـردازي كـرده     يگري هستند كه دربارة اصول ادب و تكميل اصول همكـاري گـرايس نظريـه              د
 ,Brown, & Levinson(براون و لوينسون ، )Leech, 1983(پيش از پرداختن به اصول ادب ليچ

  .هاي مرتبط شرح داده شوند اي تعبيرها و اصطلاح لازم است پاره) 1987
يـا آداب معاشـرت در      » رفتار اجتماعي مؤدبانـه   «ثابت همچون   توان به منزلة مفهومي       ادب را مي  

توان براي رفتار مؤدبانه در تعامل اجتماعي يـك فرهنـگ خـاص، اصـول                 همچنين، مي . نظر گرفت 
بعضي از اين اصول كلي مشتمل اند بـر باتـدبير بـودن، باگذشـت               . كليِ گوناگوني را شناسايي كرد    
  ).Yule, 2013, p. 82(ه ديگران دردي نسبت ب بودن، باحيا بودن، و حس هم
اي از عوامل دروني و بيروني بر كيفيت آن مكالمه تأثيرگذار هستند و                 در يك مكالمه مجموعه   

باتـدبير بـودن،    «گونـه كـه اشـاره شـد           همـان . هـاي گونـاگوني خواهنـد شـد         موجب ايجاد برداشـت   
رود   كـه انتظـار مـي     هـايي هـستند       مجموعـه ويژگـي   » باگذشت بودن، باحيا بودن، و حس همدردي      

هـاي اخلاقـي در       برخـي از ايـن ويژگـي      . ها را رعايت كنند تا مكالمه تداوم يابـد          طرفين مكالمه آن  
  .گيرند تحليل مكالمات برمبناي كاربردشناسي و اصول ادب مورد توجه قرار مي

رود   يچه ممكن است منظور گوينده بوده باشد، فراتر م ـ          در بسياري از موارد، دامنة تعبير از آن       «
درك تأثير  . شود  را شامل مي  » با توجه «و  » با ملاحظه «، يا   »ملاحظه  بي«و  » پررو«هايي مانند     و ارزيابي 

كنكاش دربارة چنـين تـأثيري   . سازد كه ميزان پيام از كلام بيشتر است      هايي روشن مي    چنين ارزيابي 
  )Yule, 2013, p. 82(» .گيرد معمولاً در چهارچوب پديدة ادب صورت مي

                                                                                                                   
1 Geoffrey Leech (1936-2014) 
2 Penelope Brown (born 1944) 
3 Stephen C. Levinson (born 1947) 
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  : دهد يچ براي اصول ادب شش راهكار ارائه ميل
بيـشترين  ) ب. كمتـرين هزينـه را روي دسـت ديگـري بگذاريـد           ) الـف : 1كـاري    ملاحظه -يكم

 .منفعت را به ديگري بدهيد

بيـشترين هزينـه را خـود       ) ب. كمترين منفعت را به خود اختـصاص دهيـد        ) الف: 2گذشت-دوم
  .متحمل شويد

تحـسين ديگـري را بـه حـداكثر         ) ب. ري را به حداقل برسانيد    نكوهش ديگ ) الف: 3 تأييد -سوم
  .برسانيد

نكـوهش خـود را بـه حـداكثر      )ب. تحسين خود را بـه حـداقل برسـانيد        ) الف: 4 فروتني -چهارم
 .برسانيد

بـين خـود و     ) ب. بين خود و ديگري ناسـازگاري را بـه حـداقل برسـانيد            ) الف: 5 سازش -پنجم
 .ديگري سازش را به حداكثر برسانيد

بـين خـود و     ) ب. بـين خـود و ديگـري انزجـار را بـه حـداقل برسـانيد               ) الف: 6 همدردي -ششم
  ).Leech, 1983, p. 132( ديگري همدردي را به حداكثر برسانيد

طبق اين اصول گوينده بايد سعي كند بيشترين اهميت و توجه را به طرف مقابل معطوف كند و        
به اين ترتيب قادر بـه رعايـت اصـول ادب    . ت قرار دهد   ممكن خود را در درجة پسين اهمي       اندازةتا  

  .خواهد بود
 -7براي بيان رويكرد خود از مفهوم وجهه) Brown, & Levinson, 1987(براون و لوينسون 

 دنبـال مفهـوم وجهـه       بـه   .  استفاده كردند  - مطرح شد  1967  در سال     8كه نخستين بار توسط گافمن    
در مقام اصطلاحي فنـي، بـه      «وجهه  .  خواهند آمد  10جهه و كنش حافظ و    9كنش تهديد كنندة وجهه   

معني خودانگارة عام يك شخص است و به آن جنبة عاطفي و اجتمـاعي فـرد دلالـت دارد كـه هـر           
به طـور  ) Yule, 2013, p. 82(» .شخصي داراست و انتظار دارد ديگران آن را به رسميت بشناسند

منظور از وجهة سلبي نياز به مـستقل بـودن از            « و 12و ايجابي  11سلبي: كلي دو نوع وجهه وجود دارد     
                                                                                                                   
1 tact maxim 
2 generosity maxim 
3 approbation maxim 
4 modesty maxim 
5 agreement maxim 
6 sympathy maxim 
7 face 
8 Goffman 
9 face threating act (FTA) 
10 face saving act 
11 negative 
12 positive 
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  )Yule, 2013, p. 84(» .هاست ديگران و منظور از وجهة ايجابي نياز به پيوند داشتن با آن
به باور براون و لوينسون ادب عبارت است از رعايت وجهة ديگـري و اسـتفاده از راهكارهـايي                   

 بـراي كـاهش و تعـديل كـنش تهديدكننـدة            ها چهار راهبرد    آن. براي جلوگيري از تهديد وجهة او     
ايـن  . 4 و بيـان غيرمـستقيم     3، ادب سـلبي   2، ادب ايجـابي   1بيان مستقيم صـريح   : كنند  وجهه تعريف مي  

  .اند چهار راهبرد در نمودار زير با رنگ خاكستري متمايز شده

  
  كنندة استراتژي شرايط تعيين: 1شكل 

(Brown & Levinson, 1987, p. 60)  
  

در همـه و يـا   سه عامل را در انتخاب نوع راهبرد مناسـب بـراي حفـظ وجهـه،                نسونبراون و لوي  
اين سه عامل مشتمل انـد بـر فاصـلة اجتمـاعي            . دانند   دخيل مي  ها،  شايد بتوان گفت در اكثر فرهنگ     

   هــــا و درجــــة اجبــــار در يــــك فرهنــــگ ويــــژه ميــــان طــــرفين، رابطــــة قــــدرت ميــــان آن
)Brown & Levinson, 1987, p. 74 .(مـرتبط  5نظريـة كـنش گفتـار   توان بـه   امل سوم را ميع 

 مطـرح شـد و پـس از وي بـه وسـيلة              1940 در دهـة     6اين نظريـه نخـست بـه وسـيلة آسـتين          . دانست
شود كـه     در اين نظريه زبان به مثابه يك كنش انگاشته مي         . ، شرح و گسترش يافت    7شاگردش سرل 

نقش گفتار بـا  ] كنش گفتار [نظرية عمل گفتار    در  «. تواند بر جهان خارج از زبان تأثيرگذار باشد         مي
 .Shamisa, 2014, p(» .شـود  توجه به رفتار گوينده و شنونده در يك ارتباط شخصي بررسي مي

                                                                                                                   
1 on record 
2 positive politeness 
3 negative politeness 
4 off record 
5 speech act 
6 John Langshaw Austin (1911-1960) 
7 Searle (born 1932) 
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وگو بر اساس اين چهار راهبرد و با توجه به سه عامل اشـاره                هاي يك گفت    در بررسي مكالمه  ). 53
  .وگو پي برد ن گفتتوان به ميزان حفظ و يا تهديد وجهة طرفي شده، مي

  
  ها تحليل دادهتوصيف و . 4

 تـا   1396هـاي     از مايع ظرفشويي دورتو كه در فاصلة زماني سال        آگهي تجاري   در اين پژوهش، سه     
هـاي مختلـف       به طور پيوسـته از شـبكه       1399 تا خرداد    1398 به طور پراكنده و از اوايل سال         1398

مند انتخاب شـده و        به صورت هدف   ها  ين آگهي ا. اندتلويزيون جمهوري اسلامي ايران پخش شده     
ولي . گيرد بيشتر رخدادهاي اين سه آگهي در فضاي مهماني شكل مي  . اند  مورد واكاوي قرار گرفته   

آيد، فضايي همراه با ناراحتي، توهين و تحقير اسـت،   فضايي كه در اين سه مهماني به نمايش در مي  
شود و با فضايي كه به عنـوان   خوري اعضاي خانواده مي هاي افراد منجر به دل در برخي موارد جمله  

  .فضاي مهماني در فرهنگ ايراني به آن پيشنهاد شده است، فاصلة بسياري دارد
دو پــردة اول و دوم دو مهمـاني در دو خانــه از دو  . اسـت  آگهـي اول در سـه پــرده تنظـيم شــده   

در .  شام در حال غذا خوردن هستندگذارند كه در آن افراد سر ميز        خانواده مختلف را به نمايش مي     
پردة سوم نيز مكالمة دو مادر اين دو خانواده در فروشگاه و در حال خريد مايع ظرفشويي به نمايش      

. رسـد  در پردة نخست صداي همهمة تعارفات مهماني سرِ ميـز شـام بـه گـوش مـي     . شود گذاشته مي 
: پرسـد   از كـودك دوم مـي  كـودك نخـست  .شود دوربين روي دو كودك در حال مكالمه زوم مي   

با لحني  » بگو«: گويد  و در پاسخ كودك دوم كه با تعجب مي        » خواي بگم ناهار چي خوردين؟      مي«
جملة كودك نخست پرسشي است، امـا مـشتمل بـر           » .قورمه سبزي خوردين  «: گويد  پيروزمندانه مي 

رزنش و خـوار    رسد هدف كودك اول از اين پرسش س         به نظر مي  . يك معناي ثانويه و ضمني است     
 كودك نخست در پي پاسخ نيست بلكه بر آن است تـا بـه كـودك دوم       1.كردن كودك دوم است   

بـر مبنـاي اصـول ادب بـراون و          . ها بـوي غـذاي ناهـار را بـه همـراه دارنـد               هاي آن   بگويد كه ظرف  
» .هايتـان بـوي غـذاي ظهـر را بـه همـراه دارد               ظـرف «لوينسون كودك نخست از بيان مستقيم جملة        

» خـواي  مـي «گيـري از فعـل يـك وجهـي          داري كرده و به كمك راهبرد ادب سلبي و بـا بهـره            خود
ولي موضوعي كه در اين ميان بايد بـه         . كوشيده از تهديد وجهه كودك دوم تا اندازة ممكن بكاهد         

آن توجه كرد اين است كه كودك نخست شروع كنندة مكالمه است و اصولاً نبايد اين موضوع را                
كـودك  . شـود   كند زيرا منجر به زير پاگذاشتن اصل تأييد طبق اصول ادب ليچ مـي             در جمع مطرح    

                                                                                                                   
كنـد كـه يكـي از ايـن      بيست و هشت غرض ثانويه را براي جملات پرسـشي ذكـر مـي   ) Shamisa, 2011(شميسا  1

  .اغراض ملامت و تحقير است
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. شـود  پرسد كه به نكوهش كودك دوم و خـانوادة او منجـر مـي     نخست پرسشي از كودك دوم مي     
شـود كـه      وگويي منتهي مي    كشد و به گفت     زيرپاگذاشتن اين اصل كودك دوم را نيز به چالش مي         

  گونــــه كـــه اشـــاره شـــد بـــراون و لوينــــسون      همـــان . در پـــردة پـــسين شـــاهد آن هـــستيم    
)Brown, & Levinson, 1987 (      بـه نظـر   . داننـد  سه عامـل را در انتخـاب نـوع راهبـرد مـؤثر مـي

رســد از آن ميــان عامــل فاصــلة اجتمــاعي طــرفين در ايــن مكالمــات دخيــل نيــست، چــرا كــه   مــي
.  يا اعضاي يك خانواده هـستند      اند و   ها در يك سطح نشان داده شده        كنندگان در اين آگهي     مكالمه

گونه تفسير كرد كه به دليل اهميتي كـه           ولي رابطة قدرت را در ميان ميزبان و مهمان شايد بتوان اين           
اسـت، مهمـان از قـدرت        داري سـفارش شـده      مهمان در فرهنگ ايراني دارد و بسيار به آداب مهمان         

فتار نيز در هر موقعيت متفاوت خواهـد    گ  ميزان اجبار كنش  . بيشتري نسبت به ميزبان برخوردار است     
گوي دو كودك كنش گفتار كودك اول، كودك دوم         و  در همين آگهي و در موقعيت گفت      . بود

گفتـار در فـضاي       دهندة ميزان اجبار بـالاي كـنش        نمايد و اين خود نشان      را وادار به مقابله به مثل مي      
  .كودكانه است

ه خـانوادة كـودك دوم بـه خانـة كـودك اول             شود ك   در همين آگهي در پردة دوم مشاهده مي       
اين بار كودك دوم به تلافي مهماني پيـشين، بـه كـودك اول              . اند  اند و دور ميز شام گرد آمده        رفته
اي پرسـشي     اين بار نيز جملـه    » خواي اين دفعه من بگم شما ناهار چي خوردين؟          حالا مي «: گويد  مي

اجبـار بـه      ميـزان كـنش   . ه مقابلـه بـه مثـل اسـت        است اما هدف آن پرسيدن نيست بلك        رد و بدل شده   
بـه بيـان   . اي فراوان است كه اين بار نيز بر پاية اصول ادب ليچ اصل تأييـد ناديـده گرفتـه شـد                     اندازه

ديگر، كودك اول با زيرپاگذاشتن اصـل تأييـد كـودك دوم را وارد ميـداني كـرد كـه دوبـاره بـه                        
توانـد نـام غـذا را      هنگامي كه كـودك دوم نمـي   زيرپاگذاشتن همان اصل منجر شد و در نهايت نيز        

هـم در ايـن جملـه و هـم در          . »ناهار مـاهي داشـتيم    «گويد    حدس بزند كودك اول با خودستايي مي      
. اسـت   كـودك اول اصـل فروتنـي از اصـول ادب لـيچ را زيرپـا گذاشـته                 » توني بگـو    اگه مي «جملة  

 بـه آن اعتمـاد دارد، مطمـئن اسـت           است و   كودك اول چون از مايع ظرفشويي دورتو استفاده كرده        
كـودك اول پيـروز     . كند  دهند و از اين زاويه خانوادة خود را تحسين مي           كه ظروف هيچ بويي نمي    

  . اند شود زيرا از مايع ظرفشويي دورتو استفاده كرده ميدان مي
مـادر  . در سومين و آخرين پرده نيز دو مادر در حال خريد مايع ظرفشويي در فروشـگاه هـستند                 

اگه از مايع ظرفـشويي دورتـو اسـتفاده كنـي، ظرفـات             «: گويد  كودك اول به مادر كودك دوم مي      
هـا    غـرض ثانويـه ايـن جملـه    1.ها خبري هستند  اين جمله.»دن شن و ديگه هم بو نمي   كاملاً پاك مي  

                                                                                                                   
كند كه يكي از اين اغراض ملامت  هشت غرض ثانويه را براي جملات خبري ذكر مي) Shamisa, 2011(شميسا  1

   .و تحقير است
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هـايش بـوي غـذا        ملامت مادر كودك دوم است و درواقع گوشـزدي اسـت بـه مـادري كـه ظـرف                  
هـاي   اسـت و بـا جملـه    كدام از راهبردهاي حافظ وجهه بـه كـار نرفتـه    جا ديگر هيچ    در اين . دهند  مي

بـر  . شـود   شود و اصول ادب زير پا گذاشته مـي          مستقيم و آشكار وجهة مادر كودك دوم تهديد مي        
توانست يكي از راهبردهاي حفظ وجهه را         مبناي اصول ادب براون و لوينسون مادر كودك اول مي         

توانـست از     بـراي نمونـه، او مـي      . ديد كمتري متوجه وجهه مادر كودك دوم شود       به كار گيرد تا ته    
من از مايع ظرفـشويي دورتـو اسـتفاده كـنم،           «: ها را بگويد    بيان غيرِ مستقيم استفاده كند و اين جمله       

و به اين ترتيب يك مكالمة مؤدبانه را بـه نمـايش            » .شن و از اون راضي هستم       ظرفام كاملاً پاك مي   
جا كه مادر كودك اول به قصد نكـوهشِ مـادر كـودك دوم                 بر مبناي اصول ليچ نيز از آن       .بگذارد

. اسـت   گويد دوبـاره اصـل تأييـد ناديـده گرفتـه شـده              ها را به او مي      اين جمله ) به دليل بوي ظروف   (
  .است گونه كه روشن است در اين مكالمه بر مبناي هر دو نظريه، اصول ادب نقض شده همان

اند، شخصيتي محوري به نـام عمـه          پردازي شده   پسين كه به صورت روايي داستان     در دو آگهيِ    
خانم وجود دارد كه ورود او به منزل ميزبان در جايگـاه مهمـان مـسبب اتفاقـاتي اسـت كـه فـضاي                        

در پـردة اول    . اسـت   آگهـي دوم در چنـد پـرده تنظـيم شـده           . زنـد   داستاني آگهي دورتو را رقم مـي      
اي از يك مهماني كـه عمـه خـانم در آن              كند و به دنبال آن خاطره       ي مي كودك عمه خانم را معرف    

شود، در پردة دوم پدر و مادر كودك در حال خريد در فروشگاهي ديـده          گر مي   حضور دارد جلوه  
  . شود شوند و در نهايت در پردة سوم عمه خانم در مهماني سر ميز شام به تصوير كشيده مي مي

امـشب قـراره بيـاد      . اين عكس عمه جونـه    «: گويد  ره به عكسي مي   در نخستين نما كودك با اشا     
هـاي   ايـن جملـه  » .كشه به قولِ مامان مو رو از ماست مي. گيره يادمه عمه جون خيلي سخت    . خونة ما 

در ايـن آگهـي در   . كوشد عمه خانم را به بيننـده معرفـي نمايـد            خبري هستند و در واقع كودك مي      
كند و فقط در پردة دوم است كه زن            راوي با بيننده صحبت مي     پردة اول و سوم كودك در جايگاه      

اي   در پردة اول پس از معرفي عمه خانم كودك مهماني         . و مرد در فروشگاه در حال مكالمه هستند       
كند، اخـم   كند كه در آن عمه خانم پس از برداشتن ليواني، آن را بو مي     را براي بينندگان ترسيم مي    

و در پـي آن كـودك در جايگـاه راوي    » يـه ليـوان تميـز لطفـاً    «: گويـد  كنـد و بـا عـصبانيت مـي        مي
اگرچه عمه خانم در اين صحنه آشكارا نگفته است كه          » .مون از خجالت آب شديم      همه«: گويد  مي

در . اسـت  اما اصل تأييد را زيرپا گذاشـته اسـت و ميزبـان را نكـوهش كـرده      » تان كثيف است    ليوان«
اين مـايع ظرفـشوييِ      «:گويد  زن به مرد مي   . ريد در فروشگاه هستند   پردة دوم زن و مردي در حال خ       
به طبيعت هـم آسـيب      . بريش عاليه   هم بوبريِ خوبي داره، هم لكه     . دورتوئه كه حاويِ جوش شيرينه    

هـايي   توان گفت در اين سـه آگهـي فقـط جملـه      ها خبري هستند و مي      تمامي اين جمله  » .رسونه  نمي
زن در حال صحبت كردن با مرد اسـت         . پردازند   صورت مستقيم مي   هستند كه به معرفي محصول به     
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كنـد كـه  اي را بيان مي     مرد در پاسخ به زن جمله     . اما در واقع در حال معرفي محصول به بيننده است         
در پـردة سـوم. »البته نظر عمه خـانم مهمـه  «: گويد مرد مي. تواند داشته باشد   معاني ثانويه بسياري مي   

ي  زند و بـه نـشانه       لبخندي مي . كند  اندازد، آن را بو مي      دارد، نگاهي به آن مي      رميعمه خانم ليواني ب   
لبخند رضايت عمه خانم افتخـاري بـود«: گويد  كودك در نقش راوي مي    .دهد  تأييد سري تكان مي   

».مون كرد كه دورتو نصيب
گير و دقيق تدر نگاه اول و باتوجه به اينكه كودك در پردة اول عمه خانم را فردي بسيار سخ                

لبخند رضايت عمه خانم افتخـاري بـود كـه دورتـو«: گويد است و در پردة سوم نيز مي    معرفي كرده 
هايي كه براي دورتو برشمرده شـده اسـت،  توان نتيجه گرفت با تمامي ويژگي       مي» .مون كرد   نصيب

نظـر اصـول تعـاونولي اگـر از  . شود گير و دقيق واقع مي     در عمل نيز دورتو مورد تأييد افراد سخت       
اي  زن جملـه  . اسـت   گرايس به مكالمة زن و مرد نظر بيافكنيم، مـرد اصـل تناسـب را زيرپـا گذاشـته                  

ها را به نظـر هاي زن، تأييد جمله گويد اما مرد به جاي پذيرفتن يا نپديرفتن صحبت      خبري به مرد مي   
لمـه اصـل سـازش را نقـضبر مبناي اصول ادب ليچ نيز مرد در ايـن مكا          . كند  عمه خانم واگذار مي   

شـمرد، امـا مـرد بـه جـاي رعايـت اصـل  هايي را براي مايع ظرفشويي بر مـي         زن ويژگي . است  كرده
بـر مبنـاي. شـود   كند كه منجر به ناسازگاري مـي        اي را ادا مي     سازش و ايجاد هماهنگي با زن، جمله      

اسـت و بـا  يـد قـرار داده    اصول ادب براون و لوينسون نيز در اين مكالمه مرد وجهة زن را مـورد تهد               
توانـست بـه كمـك او مـي . اسـت  بياني مستقيم و آشكار، بيشترين تهديد را به وجهة زن وارد كـرده   

اميـدوارم نظـر«: ها را به كار برد هايي مانند اين ادب ايجابي و يا سلبي و براي حفظ وجهة زن، جمله         
كـاش«و يـا  »  ظرفشويي رو بپسنده؟كني عمه خانم هم اين مايع فكر مي «،  »عمه خانم هم همين باشه    

هـا مكالمـة ميـان زن و مـرد هـايي شـبيه ايـن جملـه     به كمك جمله  . »نظر باشه   عمه خانم هم با تو هم     
.شد تر و وجهة زن نگاه داشته مي مؤدبانه

بينـيم كـه بـا بيننـده  در پـردة اول عمـه خـانم را مـي          . اسـت   آگهي سوم در دو پرده تنظـيم شـده        
امـا. شم من معمولاً به مهمونياي زيادي دعوت مي    «: كند  ها را بيان مي     ين جمله كند و ا    وگو مي   گفت

و سپس در» .دم جاهايي برم كه علاوه بر طعم غذاشون به تميزي ظرفا هم اهميت بدن               ترجيح مي ... 
و بيننـده» .رسم خدمتتون مي. حتما«: گويد ها را مي حالي كه گوشي تلفن را به دست دارد اين جمله        

در اين آگهي نيز ماننـد آگهـي دوم در پـردة. است  شود عمه خانم به مهماني دعوت شده         مي متوجه
با اين تفاوت كه در آگهي دوم كـودك عمـه. شود  اول شخصيت عمه خانم براي بيننده تشريح مي       

عمـه. پـردازد   كند اما در اين آگهي خود عمه خانم به معرفـي خـود مـي                خانم را به بيننده معرفي مي     
هـا؛ كـه از نظـر اخلاقـي و  طعم غذا و تميزي ظـرف     : شرط دارد   براي رفتن به مهماني دو پيش     خانم  
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آيا دليل رفتن به مهماني در فرهنـگ ايرانـي طعـم غـذا و. فرهنگي خود جاي تحليل و بررسي دارد      
او. بينـيم   ها است؟ در پـردة دوم عمـه خـانم را دور ميـز غـذاخوري و در مهمـاني مـي                       تميزي ظرف 

بـر مبنـاي اصـول ادب بـراون و. كشد كند و چهره در هم مي اندازد، آن را بو مي      ليوان مي  نگاهي به 
اي  بنـدي   در دسته . است كه وجهة ميزبان را مورد تهديد قرار دهد          اي نگفته   لوينسون عمه خانم جمله   

ولي. حرف نزدن كمترين تهديد وجهه را در خود دارد       ) 1شكل  (اند    كه براون و لوينسون ارائه داده     
آيا اين رفتار عمه خانم كمترين تهديد را براي خانوادة ميزبان دارد؟ اگر دوبـاره نگـاهي بـه آگهـي

هاي رفتاري عمـه خـانم  اي ميان اين دو آگهي انجام دهيم، پيامدهاي تفاوت          دوم بياندازيم و مقايسه   
اندازد، آن   آن مي  دارد، نگاهي به    در آگهي دوم عمه خانم ليواني را بر مي        . آشكارا ديده خواهدشد  

جا نيز عمـه خـانم حرفـي  در اين   . دهد  زند و به نشانة تأييد سري تكان مي         لبخندي مي . كند  را بو مي  
در آگهي سوم دقيقـاً نقطـة مقابـل ايـن. شود  ولي لبخند رضايت او سبب شادي جمع مي       . است  نزده

واكنشي كـه. شود  زبان مي رفتار و چهره در هم كشيدن عمه خانم مسبب ناراحتي و تنش خانوادة مي             
آميز رو  مرد با حالتي توبيخ   . كند  هاي بالا را تأييد مي      دهد، جمله   مرد به اين رفتار عمه خانم نشان مي       

در پـي پاسـخ. گذارد و اين جمله اصل سازش را زير پا مي       » مگه با دورتو نشُستي؟   «: گويد  به زن مي  
بـا پرسـشي كـه مـرد مطـرح. دهد نفي سر تكان ميي  اندازد و به نشانه به مرد، زن سرش را پائين مي     
اگـر مـرد. است مرد از راهبرد بيان مستقيم و صريح استفاده كرده   . است  كرده، وجهة زن تهديد شده    

كـرد، موجـب شـرمندگي و نـاراحتي همـسرش در جمـع  از راهبردهاي حفـظ وجهـه اسـتفاده مـي         
خشيد عمه خانم، همسايه بالاييا مهمـونبب«: گويد  در اين ميان كودك رو به عمه خانم مي         1.شد  نمي

ديگـر زده بـه يـك   در همين هنگام كه افراد خـانواده شـرم    » .داشتن من دورتو رو بهشون قرض دادم      
كودك همسايه در حالي كه مايع .كند كودك در را باز مي. آيد كنند، صداي زنگ در مي  نگاه مي 

دورتـو كـار. مـون تمـوم شـد     ، مهمـوني  سـلام «: گويـد   به او مي   است  ظرفشويي دورتو را پس آورده    
شود اين اسـت كـه  جا مطرح مي    پرسشي كه اين   .پيوندد  كودك با دورتو به جمع مي     » .خودشو كرد 

آيا كودك براي قرض دادن، كه در فرهنگ ايراني و اسلامي امري پسنديده است و به آن سفارش
 در هـم كـشيدة عمـه خـانماست، بايد عذرخواهي كند؟ اين رفتار كودك در پي همان چهـرة             شده

است اما تـأثيري است كه اگرچه از جملة تهديدكنندة وجهة خانوادة ميزبان بهره نگرفته            شكل گرفته 
اسـت و پـدر، مـادر و كـودك را نيـز درگيـر تر از آن داشته سنگ آن و حتي شايد تهديد كننده        هم

مگـه بـا«: گويـد   زن مـي  كشد؛ مرد بـا نقـض اصـول ادب بـه              عمه خانم چهره در هم مي     . است  كرده

 وجهة زن را تهديد كرده با بياني مستقيم و صريح     طور كه در تحليل آگهي دوم نيز اشاره شد، مرد در پردة دوم              همان1
ستي نيز قابل ارزيابي و بازخواني است كـه در چـارچوب مطالعـات ايـنمتن آگهي دوم و سوم بر مبناي نقد فمني        . است

.اي است گنجد و نيازمند پژوهش جداگانه پژوهش نمي
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كنـد؛ همـة ايـن اتفاقـات      ؛ كودك بابت قرض دادن مايع ظرفشويي عذرخواهي مي        »دورتو نشُستي؟ 
اگـر كـودك مـايع      . سـازد   آورد كـه ارزش را بـه ضـد ارزش تبـديل مـي               گفتماني را به وجـود مـي      

تر از آن     ششد و حتي پي     داد مسبب اين همه اتفاق ناخوشايند نمي        ظرفشويي را به همسايه قرض نمي     
ايـن  . بـار نبودنـد     كردند، مجبور به تحمل اين فضاي ملامـت         اگر اعضاي خانواده مهمان دعوت نمي     

  .كشد گفتماني است كه اين آگهي براي بيننده به تصوير مي
  

  گيري  نتيجه. 5
برمبنـاي كاربردشناسـي    » دورتو«گوهاي افراد در سه آگهي بازرگاني مايع ظرفشويي         و  تحليل گفت 

هـايي دارد     ها با فرهنگ ايراني و اسلامي ناسازگاري        هاي ايجاد شده در اين آگهي       د گفتمان نشان دا 
رعايت نكـردن اصـول همكـاري و ادب در          . زنند  هاي فرهنگي ناپسند دامن مي      و به گسترش ارزش   

است كه منجـر بـه بيـزاري از گفتمـان      ها گفتماني را به وجود آورده    هاي افراد در اين آگهي      مكالمه
همچنين . شود  داري است، مي    نهادشده در فرهنگ ايراني و اسلامي كه همان صله رحم و مهمان           پيش

اسـت، سـنت قـرض دادن در          هـاات بـه ضـد ارزش تبـديل شـده            ارزش ديگري كه در ايـن مكالمـه       
هـا ايـن    هـاي پـژوهش در برخـي از مكالمـه         بر پاية يافتـه   . هاي فرهنگ ايراني و اسلامي است       توصيه
است وجهة طرف مقابل تهديد شود و بـه ايـن             پا گذاشته شده و سبب شده      ادب زير ها اصول     آگهي

ها بر پايـة اصـول        در اين آگهي  . اند  ساخت خود پنهان داشته     وسيله گفتماني دور از ادب را در ژرف       
اند و بر مبنـاي اصـول ادب بـراون و لوينـسون      ادب ليچ، اصول تأييد، فروتني و سازش رعايت نشده       

اند كه در اين راهبـرد بيـشترين تهديـد            هبردهايي مانند بيان مستقيم و صريح استفاده كرده       افراد از را  
راهبـرد هـاي ادب سـلبي و    انـد از   ها نيز سعي كـرده  اگرچه در برخي مكالمه   . آيد  وجهه به چشم مي   

 انـد و   وجهة طرف مقابل را مـورد تهديـد قـرار داده        ايجابي استفاده كنند اما با نقض اصول ادب ليچ        
حتي . اند اند و به اين طريق گفتماني غير مؤدبانه را ايجاد كرده     ها شده   منجر به ايجاد تنش در مكالمه     

يـا   كـشيده  در برخي موارد نيز با وجود انجام ندادن كنش تهديدكنندة وجهه، نمـايش چهـرة درهـم              
عمـه  چهـرة درهـم كـشيدة       . آميز فرد سبب زيرسؤال رفتن وجهة مخاطبان شده اسـت           فيگور تعجب 

اي مـشابه بيـان جملـة         بـرد، نتيجـه     دارد و آن را بـه سـمت بينـي مـي             خانم هنگامي كه ليواني را برمي     
شـود و در خـانواده تـنش     با اين رفتار وجهة ميزبـان تهديـد مـي    . را دارد » .تان بسيار بدبو است     ليوان«

 تجاري معرفـي  تر نيز اشاره شد، اگر چه هدف نهايي يك آگهي   گونه كه پيش    همان. شود  ايجاد مي 
چـرا  . محصول و اقناع مخاطب است، اما مسائل فرهنگي نيز در اين ميان بايد مورد توجه قرار گيرند          

رسـان    توانـد پيامـدهاي آسـيب       كننـد كـه مـي       كه ناخواسته گفتماني را به فرهنگ جامعه تزريق مـي         
هـاي   رسد، آگهي  نظر ميآمده از اين پژوهش به دست هاي به بر پاية يافته. فراواني در پي داشته باشد   
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.تجاري تلويزيون از منظر فرهنگي نيازمند توجه و بازبيني بيشتري هستند
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